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اتحادیه اروپا تحت‌فشـار آمریکا و رژیم صهیونیسـتی، »سـپاه پاسـداران 

انقلاب اسلامی« را در لیسـت گروه‌ها و سـازمان‌های تروریسـتی خود 

قرار داد. این تصمیم پنجشـنبه هفته گذشـته )9 بهمن 1404، 29 ژانویه 

2026( توسـط وزرای خارجـه اتحادیـه و بـه بهانـه اغتشاشـات دی‌مـاه 

صـورت گرفـت. پیـش از این، پارلمـان اروپـا 29 دی 1401 )19 ژانویه 

2023( بـه بهانـه اغتشاشـات پاییـز آن سـال، سـپاه را تروریسـتی اعلام 

کـرد کـه غیرالزام‌آور تلقی می‌شـد. تصمیـم وزرای خارجه از نظر حقوقی 

برخلاف مصوبـه پارلمـان اروپا بـرای دولت‌های عضو الزام‌آور اسـت. 

اروپـا در وضعیتـی کـه مواضعش نسـبت به ایران و انقلاب اسلامی، در 

مـواردی ایدئولوژیک‌تـر از آمریکاسـت، مدت‌هـا نسـبت بـه گنجانـدن 

نام سـپاه در لیسـت سـازمان‌های تروریسـتی ملاحظاتی داشـته که نشان 

مـی‌داد ایـن اقـدام زیان‌های قابل‌توجهـی برای منافعـش دارد. زیان‌هایی 

کـه قـاره سـبز از آن‌هـا احتـراز داشـت، به‌صـورت ناگهانـی یـا تدریجی 

گریبان‌گیـرش خواهنـد شـد. در ادامـه به این موارد اشـاره شـده اسـت. 

ارتش‌های تروریستی  و فعالیت پرخطر در منطقه1
ایـران در اقدامـی متقابـل ارتـش کشـورهای اروپایی را به‌عنوان سـازمان 

تروریسـتی در نظـر خواهـد گرفـت. علـی لاریجانـی، دبیر شـورای‌عالی 

 
ً
امنیـت ملـی دراین‌خصـوص در توییتـی نوشـت: »اتحادیـه اروپـا قطعا

می‌دانـد مطابـق مصوبه مجلس شـورای اسلامی، ارتش کشـورهایی که 

در مصوبه اخیر اتحادیه اروپا علیه سـپاه پاسـداران مشـارکت داشـته‌اند، 

تروریسـتی محسـوب می‌شوند. لذا عواقب آن متوجه کشورهای اروپایی 

اسـت کـه بـه چنیـن اقدامـی دسـت زدنـد.« ایـن مسـئله به آن معناسـت 

کـه ایـران، عناصـر ارتش‌هـای اروپایـی را بـه چشـم اعضـای گروه‌هـای 

تروریسـتی ماننـد داعـش و القاعـده خواهـد دیـد. چنین نگاهـی به‌منزله 

تحت‌نظـارت و کنتـرل قـرار گرفتن این نیروهاسـت. 

افزایش همکاری‌های نظامی با روسیه ایـران بـه دلیـل تبحـر در جنگ‌هـای نامتقـارن و کم‌هزینـه، 2

می‌توانـد بـا افزایـش ارتباطـات خود با روسـیه، به طراحـی بهتر عملیات 

هـا و حملات ایـن کشـور بـه ناتـو نقش‌آفرینـی کنـد. ایـران در جنـگ 

۸ سـاله بـا عـراق، حتـی در مقطـع ابتدایـی آن کـه بـه شـکل کلاسـیک 

می‌جنگیـد، دکتریـن نامتقارن را در دسـتور کار خـود قرار داد و به‌موازات 

ارتـش، نیروهـای چریکـی بـا نـام »واحـد نبردهـای نامنظـم« تحت‌نظر 

شـهید چمـران وزیـر دفـاع وقـت و دسـته‌های پراکنـده از نیروهـای 

داوطلـب، در قالـب جنـگ نامتقـارن می‌جنگیدنـد. پـس از آن که سـپاه 

در جنـگ محوریـت یافـت، ایـن روند تقویت شـد. با پایـان جنگ، نبرد 

مسـتقیم ایـران بـا دشـمن متوقـف شـد و از ایـن مقطـع، »سـپاه قـدس« 

کـه واحـد تخصصـی نبردهـای نامتقـارن بـود و بـه همیـن جهـت فاقـد 

یگان‌هـای نظامـی بوده و از مشـاوران و مستشـاران نظامی تشـکیل شـده 

بـود، محوریـت پیـدا کـرد. مقابلـه بـا طالبان، مهار اشـغال افغانسـتان و 

عـراق از سـوی آمریـکا، حبـس رژیـم صهیونیسـتی در داخـل مرزهـای 

1967 و ایجـاد مشـکل بـرای آن در داخـل فلسـطین اشـغالی بخشـی از 

ایـن فعالیت‌هـا بودنـد. ناتـو بخشـی از الگوگیـری روسـیه از جنگ‌های 

نامتقـارن ایـران را دیـده اسـت. پیـش از آنکـه آمریـکا، ناتـو و بسـیاری 

از کشـورها دسـت بـه کپـی معکـوس پهپـاد شـاهد-136 ایـران بزننـد، 

روسـیه ایـن کار را انجـام داده و توانسـت ضربـات دردنـاک بـه ناتـو در 

خـاک اوکرایـن وارد کند. 

اگـر ایـران بـا سـاختار کلـی خـود کـه بـر اسـاس نبردهـای نامتقـارن 

سـامان‌یافته، بیشـتر در کنار روسـیه قرار گیرد، ناتو در زمینه‌های متعددی 

تحت‌فشـارهای شـدید و فرسـاینده قـرار می‌گیرنـد. اگـر اروپـا تاریـخ و 

فراینـدی را کـه صـدام موردحمایـت تمـام قدرت‌هـا تا نابـودی طی کرد، 

گرفتـاری کنونـی رژیـم صهیونیسـتی و شکسـت آمریـکا در اوایـل قـرن 

بیسـت‌ویکم را تـورق کنـد، بـه آنچـه در آن قـرار گرفتـه واقـف می‌شـود. 

ایـن اتفـاق ازآن‌جهـت اهمیت بیشـتری دارد که ارسـال تجهیزات جدید 

از روسـیه بـرای ایـران لحـاظ شـوند. منابعـی اعلام کرده‌انـد روسـیه در 

چهارچـوب قراردادهـای خـود بـا ایـران بـرای ارسـال کمـک در شـرایط 

خـاص، تجهیزاتـی بـرای مقابلـه بـا تروریسـت‌ها و حملات هوایـی بـه 

ایران ارسـال کرده اسـت. این خود زمینه‌ای برای پاسـخ و کمک متقابل 

ایـران مهیـا می‌کنـد. اروپـا بزرگ‌تریـن بازنـده نقش‌آفرینـی در طرح‌های 

کنونـی علیـه ایران اسـت. 

نشانه‌ای از ضعف اروپا پـا - کـه برخلاف 3 از نظـر سیاسـی، ایـن حرکـت ارو

منافـع ایـن قـاره بـود - نشـان‌دهنده پذیـرش فشـارهای آمریـکا و 

صهیونیست‌هاسـت. ایـن سـلطه پـس از جنـگ جهانـی دوم شـکل 

گرفـت. ایـن اتفـاق بـه دولت‌هـا گوشـزد می‌کنـد کـه اروپـا قدرتـی 

مسـتقل نیسـت و در جهان در حال گذار و روندهای آن نباید حسـاب 

زیـادی روی آن بـاز کـرد. 

قطع همکاری‌های اطلاعاتی همکاری‌هـای اطلاعاتـی میـان ایـران و اروپا، بیشـتر برای 4

این قاره دارای منافع بوده اسـت. درحالی‌که هیچ‌تهدیدی از سـوی ایران 

در اروپـا ایجـاد نشـده، دولت‌هـای قاره سـبز از گروه‌هـای تجزیه‌طلب و 

گروه‌هـای تروریسـتی حمایـت و سـرویس‌های اطلاعاتی این کشـورها، 

توطئه‌هایـی را در داخـل ایـران طراحـی و اجـرا کرده‌انـد. قطع کمک‌های 

اطلاعاتـی دربـاره مسـائل منطقه و تحرکات گروه‌های تروریسـتی پاسـخ 

مهـم ایـران بـه اروپاسـت. لزومی ندارد تهـران منابع خود را برای کشـف 

و اطلاع‌رسـانی از مقاصـد تروریسـت‌ها در اروپـا صرف کند. 

تعقیب گروه‌های تروریستی تا مقصد بخـش مهمـی از گروه‌هـای معانـد در اروپـا لانـه کرده‌اند. 5

اگـر تشـکیلات پهلـوی در آمریـکا لانـه کـرده و مطلـوب آن‌هاسـت، 

سـازمان منافقین نیز بیشـتر در اروپا اسـتقرار دارد. تعقیب تروریسـت‌ها 

پایـی بـه سـزای اقدامـات اطلاعاتـی - عملیاتـی  در کشـورهای ارو

سـرویس‌های اطلاعاتـی قـاره سـبز و ماهیـت تروریسـتی ارتـش ایـن 

کشـورها، امـری اسـت کـه بایـد پیگیـری شـود.

مهاجران و مواد مخدر ایـران بـه صـورت داوطلبانـه ضمن نگهداشـت بسـیاری از 6

مهاجرانـی کـه از مرز‌های شـرقی وارد می‌شـوند، هزینه‌های سـنگینی را 

متحمـل می‌شـود. هم‌زمـان بـا مهار موج مهاجـران، تهدیـد قاچاق مواد 

مخـدر نیـز وجـود دارد. گرچـه اروپـا اقداماتـی بـرای ایمن‌شـدن در این 

حوزه‌هـا کـرده اسـت، امـا بایـد بداند اگـر ایـران فعالیت‌هـای داوطلبانه 

و مؤثـر خـود را در ارتبـاط بـا قـاره سـبز ر‌هـا کنـد، تبعـات ایـن بحران‌ها 

ناگزیـر بـه اروپا می‌رسـد. 

نتیجه‌گیری
اروپـا در منازعـه‌ای واردشـده کـه از ابتـدا زیان‌هـای بالاتـری از آمریـکا 

متحمـل خواهـد شـد. واشـنگتن بـه میزانـی کـه اروپـا بـه اطلاعـات 

گروه‌های تروریسـتی نیاز دارد، محتاج آن نیسـت. آمریکا فاصله زیادی 

از غـرب آسـیا دارد و کمتـر از اروپـا بـه تحـولات منطقـه وابسـته اسـت. 

قـاره سـبز یـک جبهـه گـرم بـا قدرتـی نزدیـک در اوکراین دارد کـه طی آن 

دشـمن اروپا پیروزی‌های بزرگی به دسـت آورده اسـت. ورود قاره سـبز 

بـه قضایـای غـرب آسـیا، درجه تنـش را در اروپـا به حـد غیرقابل‌کنترلی 

برسـاند. هم‌زمـان اروپـا نمی‌توانـد بـر موفقیـت آمریـکا در تحـولات 

کنونـی حسـاب بـاز کنـد، زیـرا محـور مقاومـت در منازعـات چند دهه 

اخیـر بـه شـکل رونـدی در نهایـت موفـق بوده و این واشـنگتن اسـت که 

طـرف شکسـت‌خورده معرفی شـده اسـت. 

زمانی که اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، جام خودساخته صلح فیفا 

را در نمایشی پرهیاهو و شگفت‌انگیز به ترامپ تقدیم کرد، همه به این باور یقین 

پیدا کردند که بحث پرهیز از آلوده شدن ورزش به سیاست را باید توخالی‌ترین و 

بی‌مصرف‌ترین شعار در عرصه ورزش تلقی کرد. 

البته ماهیت جدایی‌ناپذیر ورزش و سیاست از دهه‌ها پیش روشن شده بود، در 

، روسیه 
ً
جایی که المپیک مسکو از سوی کشور‌های غربی تحریم شد و یا اخیرا

به دلیل تهاجم به اوکراین از رقابت‌های مختلف ورزشی کنار گذاشته شد. در عین 

حال گزاره نقیض آن هم وجود داشته است؛ اینکه رژیم صهیونیستی با همه جنایت 

و نسل‌کشی که در غزه مرتکب شد، از هر‌گونه محرومیت ورزشی مصون مانده و 

دامان ورزش را به این لکه ننگ سیاسی آلوده کرد. 

با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست یک بار دیگر یقه ورزش و به‌ویژه فوتبال را 

 معکوس با نمایشی که اینفانتینو از 
ً
گرفته است؛ هرچند این بار در جهتی کاملا

همبستگی سیاست و فوتبال به راه انداخته بود. در این راستا اقدامات اخیر ترامپ 

در صحنه بین‌المللی و حتی داخلی آمریکا، نه تنها موجی از تنش و آشوب را در 

صحنه سیاسی به راه انداخته، بلکه حرکتی خودجوش و بین‌المللی را در جهت 

اعلام عدم شایستگی آمریکا برای میزبانی جام جهانی و تحریم آن از سوی ملت‌ها 

در اقصا نقاط جهان به وجود آورده است. 

اگرچه این تحرکات در روز‌های ابتدایی چندان جدی گرفته نشد و موجی گذرا و 

محدود تلقی می‌شد، اما تداوم و پافشاری و همچنین فراگیری فزاینده آن باعث شد 

این موضوع بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در همین چهارچوب روزنامه 

واشنگتن‌پســـت آمریکا در مقاله‌ای به قلم یادداشت‌نویس برجسته‌اش»ایسان 

تارور«، به ابعاد و زوایای مختلف این چالش جدید پیش روی جهان مشـــترک 

سیاست و ورزش پرداخته است. 

   سایۀ سنگین ترامپ بر جام جهانی فوتبال در آمریکا

ایســـان تارور، مقاله‌نویس واشنگتن‌پست تحلیل خود درباره تحرکات اخیر در 

مورد تحریم جام جهانی را با در نظر گرفتن یک حقیقت مهم آغاز می‌کند؛ جام 

جهانی تابستان امسال به شکل جدایی‌ناپذیری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 

آمریکا پیوند خورده است. اولین خشت این مسیر را هم فیفا پایه‌گذاری کرد، آن 

هم در زمانی که اینفانتینو آغوش خود را برای رئیس‌جمهور آمریکا باز کرد و طی 

مراسمی در ماه دسامبر گذشته، جایزه تازه اختراع شده صلح فیفا را به وی تقدیم 

کرد. رئیس فیفا سپس در نمایشی چاپلوسانه که به طور گسترده از سوی هواداران و 

کارشناسان فوتبال مورد تمسخر قرار گرفت، اینچنین ترامپ را مورد تمجید قرار داد: 

»ما می‌خواهیم امید ببینیم، ما می‌خواهیم وحدت ببینیم، ما می‌خواهیم آیند‌های 

روشن ببینیم. این‌ها چیز‌هایی است که ما می‌خواهیم در یک رهبر ببینیم و شما 

 شایسته اولین جایزه صلح فیفا هستید.« از سوی دیگر ترامپ نیز ماه‌هاست 
ً
قطعا

که می‌کوشد این تورنمنت فوتبال که نه فقط در آمریکا، بلکه در دو کشور دیگر 

یعنی کانادا و مکزیک هم برگزار می‌شود را به عنوان بخشی از میراث خود معرفی 

کند. در چنین وضعیتی اقدام فیفا در اعطای جایزه صلح به وی، بیش از پیش این 

نکته را روشن کرد که شخصیت و ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند تا چه حد بر 

محبوب‌ترین تورنمنت ورزشی جهان سایه افکند. 

   زمینه‌ها و دلایل پیشنهاد تحریم جام جهانی
تحلیلگر روزنامه واشنگتن‌پســـت معتقد است مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، 

اقتصادی و همچنین نگرانی‌ها در مورد اقدامات سیاسی ترامپ، در زمینه‌چینی 

این طرح تحریم اثر‌گذار بوده‌اند. در وهله اول نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد نحوه 

مدیریت مسابقات از جانب ایالات متحده وجود دارد. قیمت نجومی بلیت‌ها 

که بعضی به هزاران دلار می‌رســـد، مشکلات دریافت ویزای ایالات متحده در 

سایه اقدامات نظارتی تهاجمی که توسط دولت ترامپ اعمال شده است، احتمال 

به وجود آمدن موانع جدی بر سر راه حضور هواداران مهمان و حتی بازیکنان و 

کارکنان برخی کشـــور‌ها، از هائیتی گرفته تا ایران؛ همگی باعث شده است تا 

برخلاف جام‌های جهانی روسیه و قطر، نه تنها فرش قرمزی برای بازدیدکنندگان 

و حاضران در این تورنمنت پهن نشـــود، بلکه فضای چندان خوشایندی هم در 

میان آن‌ها به وجود نیاید. 

در چنین اوضاع و احوال مدیریتی، سیاست‌های بین‌المللی و داخلی جنجال‌برانگیز 

ترامپ هم مزید بر علت و به قولی عامیانه، قوز بالای قوز شده است. تهاجم به 

ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهور این کشور، درخواست ترامپ برای الحاق گرینلند 

و در روز‌های اخیر صحنه‌های سرکوب مخالفان و کشتن شهروندان آمریکایی 

توسط نیرو‌های فدرال در مینیاپولیس، همگی جلوه‌هایی از افزایش نگرانی‌ها در 

مورد شرایط ایالات متحده در برگزاری جام جهانی به شمار می‌آیند. 

   خیزش گسترده جنبش تحریم جام جهانی در اروپا

ایسان تارور در ادامه با اشاره به وحشت ناظران اروپایی از دیدن صحنه‌های سرکوب 

و کشتار مخالفان توسط نیرو‌های فدرال در مینیاپولیس، به صدا‌های اعتراضی بلند 

شـــده از گوشه و کنار این قاره در زیر سؤال بردن صلاحیت آمریکا برای میزبانی 

جـــام جهانی و حمایت فزاینده از ایده تحریم جام جهانی می‌پردازد. او در این 

رابطه نمونه‌های متعددی را ذکر می‌کند؛ استقبال 140 هزار نفری از طوماری که 

توسط »توماس ون دکوکن«، مجری محبوب هلندی، منتشر شده و انصراف هلند 

از مسابقات جام جهانی را خواستار می‌شود، یکی از همین نمونه‌هاست. در طومار 

انتشار یافته از جانب وی تأکید شده است »ما نمی‌خواهیم فوتبالیست‌هایمان از 

طریق عملکردشان در این مسابقات، به طور ضمنی از سیاست‌های تروریسم 

خشونت‌آمیز دنبال‌شده توسط رئیس‌جمهور ترامپ علیه مهاجران بی‌گناه، چه 

دارای گذرنامـــه و چه بدون گذرنامه، حمایت کنند.« »اریک کوکرل« نماینده 

چپ‌گرای فرانسوی از دیگر کسانی است که با حمایت از ایده تحریم مسابقات، 

خشم خود را نسبت به بازی در کشوری که به همسایگان خود حمله کرده و قوانین 

بین‌المللی را نقض می‌کند، بروز می‌دهد. »کلود لی روی« مربی برجسته فرانسوی 

که پیش از این هدایت تعدادی از تیم‌های آفریقایی را بر عهده داشته است نیز در 

مصاحبه‌ای با لوموند، ضمن اشاره به اقدام ترامپ در قطع کمک‌های بشردوستانه 

به کشور‌های آفریقایی، از آن به عنوان توجیهی برای عدم لیاقت وی برای پرستیژ 

میزبانی جام جهانی یاد می‌کند. 

اما شاید از همه این‌‎ها چشمگیرتر، طرحی است که در ماه گذشته از سوی 24 

قانون‌گذار چپگرا در مجلس بریتانیا به امضا رســـید و بر اساس آن خواسته شد 

تا به محرومیت ایالات متحده از این مســـابقات با دلایل مشابه با محرومیت 

روسیه، حکم دهد. علاوه بر این یکی از نمایندگان محافظه‌کار نیز در سخنرانی 

هفته گذشـــته خود در مجلس انگلیس، استدلال کرد خروج کشور‌های اصلی 

بریتانیا- انگلیس، اســـکاتلند و در صورت صعود ولز- از جام جهانی می‌تواند 

باعث شـــرمندگی ترامپ شود. از سوی دیگر و در اوج تهدید‌های اخیر ترامپ 

در رابطه با گرینلند، یورگن هارت نماینده مجلس آلمان از حزب حاکم، پیشنهاد 

داد تحریم جام جهانی توســـط آلمان را به عنوان آخرین راه‌حل در نظر بگیرند؛ 

اقدامی که شاید بتواند ترامپ را سر عقل آورد. یک نظرسنجی در روزنامه معتبر 

بیلد آلمان هم نشان داد که حدود 47 درصد مردم آلمان با این تحریم در شرایط 

الحاق گرینلند از سوی ایالات متحده موافق هستند. یکی از معاونان فدراسیون 

فوتبال آلمان هم از گفت‌وگو بر سر تحریم حمایت کرد و ملاحظات فعلی را به 

ملاحظات برخی دولت‌های غربی در دهه 1980 و در هنگام مواجهه با تهاجم 

اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، مشابه دانست: »توجیهات تحریم بازی‌های 

المپیک در دهه 1980 چه بود؟ به نظر من تهدید بالقوه کنونی بیشتر از آن زمان 

است. ما باید این بحث را داشته باشیم.«

   طرح تحریم جام جهانی و چشم‌انداز آینده

تحلیلگر روزنامه واشنگتن‌پست، مقاله خود را با ارائه چشم‌اندازی از آینده طرح 

تحریم جام جهانی به پایان می‌رساند. از نظر وی بعید است که بحث‌ها بر سر 

تحریم به جایی برسد. مقامات ارشد ورزشی فرانسه و آلمان احتمال تحریم را رد 

کرده‌اند. اینفانتینو، رئیس فیفا در واکنش به موضوع گرانی بلیت‌های جام جهانی، 

پیش‌بینی کرد که تمام بلیت‌های هر مســـابقه فروخته خواهد شد و فروشندگان 

آمریکایی با فروش بلیت‌ها پول بیشـــتری به دست خواهند آورد. او همچنین 

اعتراضات اروپایی‌ها به جام جهانی قطر را هم این‌گونه به سخره گرفت: »وقتی 

توپ شروع به چرخیدن کرد و جادو شروع شد، هیچ حادثه‌ای نداشتیم. برای اولین 

بار در تاریخ، هیچ بریتانیایی هم طی جام جهانی دستگیر نشد. تصور کنید! این 

 خاص است!« 
ً
چیزی واقعا

درنهایت ایســـان تارور معتقد است در درون فیفا شرمساری فزاینده‌ای در مورد 

حمایت از ترامپ و همچنین کشور‌های ثروتمند نفتی خلیج فارس وجود دارد. 

مارک پیت، وکیل سوئیسی متخصص در جرایم اداری و کسی که زمانی رئیس 

یک کمیته مستقل در ارتباط با فیفا بوده است، ضمن حمایت از تحریم، این‌گونه 

نظر می‌دهد: »آنچه در داخل کشور ]آمریکا[ می‌بینیم به حاشیه راندن مخالفان 

سیاسی، سوء‌استفاده‌ها توسط سیستم مهاجرتی و بقیه سیستم‌هاست که به سختی 

هواداران را ترغیب به رفتن به آنجا می‌کند. برای هواداران فقط یک توصیه دارم؛ 

از ایالات متحده دوری کنید!... هواداران پس از ورود باید انتظار داشـــته باشند 

 به خانه فرستاده شوند، البته اگر 
ً
که در صورت برخورد نامناسب با مقامات، فورا

خوش‌شانس باشند.« جالب است که سپ بلاتر، چهره رسوای فیفا هم با نظر 

خود در این رابطه، جنجالی در شبکه‌های اجتماعی به پا می‌کند: »به نظرم مارک 

پیت حق دارد که این جام جهانی را زیر سؤال ببرد.«

اروپایی‌ها خوب می‌دانند مصوبۀ آمریکایی‌شان چه تبعاتی ممکن است داشته باشد
ایران حالا می‌تواند مراقبت‌های سابق را انجام ندهد

 ناامنی، ماجرای مهاجران و مواد مخدر

جام جهانی بحران؛ فوتبال در تقاطع قدرت و سرکوب

کستر می‌کند؟!  آتش ترامپ، جام جهانی را هم خا

بیانیه مجمع جهانی بیداری 
اسلامی در محکومیت اقدام اروپا

اتحادیه اروپا پنجشنبه، ۹ بهمن اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. این اقدام خصمانه با 

محکومیت‌های شدیدی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شد. دراین‌رابطه، 

مجمع جهانی بیداری اسلامی بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 

 سیاســـی‌کارانه، مزورانه و ریاکارانه است. حمایت‌های 
ً
اقدامی کاملا

بی‌چون‌وچرای اتحادیه اروپا از نسل‌کشی زنان، کودکان و غیرنظامیان 

بی‌گناه در بیش از دو ســـال محاصره و جنایات مداوم علیه مردم غزه که 

بارها توســـط رژیم اشغالگر قدس به کشتار، معلولیت، بی‌خانمانی و 

آوارگی گســـترده منجر شده است، به‌خوبی گویای این رویکرد دوگانه 

اســـت. اتحادیه اروپا نه‌تنها کوچک‌ترین موضع‌گیری یا بیانیه‌ای در 

محکومیت این جنایات ضدبشری صادر نکرد، بلکه با حمایت‌های 

سیاسی، نظامی و تسلیحاتی، پشتیبانی همه‌جانبه‌ای از تروریسم دولتی 

رژیم صهیونیستی به عمل آورد.

افزون بر این، در جریان حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جمهوری 

اسلامی ایران، اتحادیه اروپا به‌جای محکومیت متجاوز، موضعی خلاف 

اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ کرد. این رویکرد در ادامه، در پرونده برجام نیز 

تداوم یافت؛ به‌گونه‌ای که اتحادیه اروپا نه‌تنها به تعهدات خود پایبند نماند، 

 با صدور قطعنامه‌ای ضد 
ً
بلکه با فعال‌ســـازی سازوکار اسنپ‌بک و اخیرا

حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در ژنو، بر مسیر تقابل سیاسی 

افزود و در نهایت، با تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اوج 

استانداردهای دوگانه خود را به نمایش گذاشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از قوی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای 

نظامی اســـت که نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با تروریسم بین‌المللی 

ایفا کرده و در مقابله با تروریســـت‌های نیابتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای 

همچون آمریکا و اروپا، از جمله داعش، جبهه‌النصره، تحریرالشام و 

دیگر گروه‌های تروریستی، با تمام توان ایستادگی کرده است؛ مبارزه‌ای 

که نه‌تنها امنیت منطقه، بلکه امنیت شهرهایی در اروپا همچون پاریس و 

لندن را نیز از سایه ترس، ترور و کشتار رهایی بخشیده است. تروریستی 

خواندن چنین نهادی با این کارنامه روشن، چیزی جز نماد آشکار معیارها 

و استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا نیست.

این اقدام، بیش از هر چیز، بیانگر عجز و ناتوانی اتحادیه اروپا در سیاست 

خارجی و فاصله گرفتن آن از واقعیات و تحولات بین‌المللی است؛ رفتاری 

که نمی‌توان آن را جز در چهارچوب خوش‌خدمتی به رئیس‌جمهور آمریکا 

و تلاش برای انحراف افکار عمومی از موضوعاتی همچون بحران گرینلند 

و دیگر چالش‌های داخلی اروپا به‌ســـوی منطقه غرب آسیا ارزیابی کرد. 

همان‌گونه که اتحادیه اروپا در حمایت از رژیم متجاوز در جریان دفاع مقدس 

۱۲ روزه و همچنین در پروژه فعال‌سازی اسنپ‌بک با شکست مواجه شد، در 

این سیاست جدید نیز شکست تلخی را متحمل خواهد شد.

حضور میلیونی مردم در سراسر کشور در روز ۲۲ دی‌ماه و دیگر اجتماعات 

عظیم مردمی، هرگز قابل‌مقایسه با اقدام تروریستی ۱۸ دی‌ماه توسط سازمان 

تروریستی موساد در ایران نیست. بدیهی است اتخاذ چنین اشتباهات راهبردی، 

هزینه‌های سنگین سیاسی، دیپلماتیک و کاهش جایگاه و پرستیژ بین‌المللی 

اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشـــت. در عصر حاضر، بصیرت و آگاهی 

افکار عمومی جهان به‌گونه‌ای است که انگیزه‌ها، اقدامات و اهداف تمامی 

بازیگران بین‌المللی را به‌دقت رصد می‌کند و مردم جهان به‌خوبی مرز میان 

واقعیت و غیرواقعیت را تشخیص می‌دهند.

مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکومیت این اقدام سیاسی، غیرمؤثر 

و غیرسازنده، از تمامی شخصیت‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب، 

جریان‌ها، دولت‌ها، فعالان شـــبکه‌های اجتماعی و ملت‌های مسلمان، 

آزادی‌خواه و عدالت‌جـــوی جهان می‌خواهد که با محکومیت این اقدام 

یک‌ســـویه، ظالمانه و سیاسی‌کارانه، حمایت و پشتیبانی خود را از جریان 

مقاومت منطقه‌ای همچون گذشته ادامه دهند تا مسیر تمدن نوین اسلامی 

که تبلور عینی آن نمایان شده و روزبه‌روز در حال گسترش است، بتواند زمینه 

تحقق عدالت جهانی و ظهور موعود منتظر را فراهم سازد.

مجمع جهانی بیداری اسلامی

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

میراحمدرضا مشرف
پژوهشگر مسائل بین الملل


